
بســیاری از کارشناســان داخلی و خارجی 
بــر این نکته تأکید کرده اند کــه تحریم و جنگ 
نتوانســته است اقتصاد ایران را به زانو درآورد. 
به  عبارتی، اقتصاد ایران دچار فروپاشــی نشده 
اســت. اخیرا فرید زکریا، کارشــناس باســابقه 
آمریکایی، نوشــته کــه تنوع اقتصــاد ایران و 
تعــدد مرزهــای آبی و خاکی و همســایگی با 
کشــورهای مختلف، باعث تاب آوری ایران در 
برابر تحریم های همه جانبه شده است. ایشان 
صنایــع غذایــی و دارویی را مثــال زده اند. در 
تاریخ ۱۷ اســفند ۱۴۰۴ یعنی یک هفته بعد از 
تهاجم به ایران، در ســرمقاله روزنامه «شرق» 
از اهمیــت پارادایــم تأمین نیازهای اساســی 
و موفقیــت دولــت در این مورد نوشــتم؛ اما 
پرســش اینجاست که چرا با وجود  اینکه ایران 
مزیت های گوناگونی دارد،  اقتصاد کشور دچار 
چالش های بسیاری است و چگونه می توان به 
توسعه اقتصادی رسید و اقدامات اساسی برای 
غلبه بر چالش ها کدام اند؟ در این یاد داشت  به 

چند اقدام کلی اشاره می کنم.
۱. توقف ماشــین چاپ پول؛ باید کاری کرد 
کــه دولت ها نتوانند پول چاپ کنند. باید تأمین 
مالی دولتی را که همیشــه در حال بزرگ شدن 
اســت، توســط بانک مرکزی  ممنوع کرد. باید 
بپذیریــم  هدف و وظیفه بانــک مرکزی، تأمین 
مالی دولت و صنایع بزرگ نیســت، بلکه حفظ 
ارزش پول ملی اســت. باید قانونی را تصویب 
کرد که عــزل و نصب رئیس بانــک مرکزی از 
اختیارات دولت نباشــد. هر دولتــی که نتواند 
بــدون تأمین مالــی از طرف بانــک مرکزی و 
فقط بــا تکیه بر مالیات اموراتــش را بگذراند، 
به صورت موقت  تعطیل شــود. بایــد با قانون 
غیرقابل تغییر، فشــارهای سیاســی را از بانک 
مرکزی برداشــت؛ هرچند این سیاست ممکن 
اســت محبوبیــت دولت هــا را در کوتاه مدت 
کاهش دهــد. دولت ها گرفتــار چرخه باطلی 
شــده اند؛ ابتدا بــا تأمین مالــی از طرف بانک 
مرکزی و چــاپ مکرر پول، معیشــت مردم را 
دچار مخاطره می کنند و ســپس با خلق پول و 
تورم بیشتر می خواهند آن  را حل کنند. این دور 

باطل باید متوقف شود.
۲. دولــت از این تفکر که بــازار درون خود 
اســت و جزئی از خود، دســت بــردارد. مثلا 
برخی دولتمردان اشــاره می کننــد که دولت، 
بــازار را بیــرون از خــود نمی دانــد. از طرفی 
سیاســت گذاران و دولتمردان بــه این ایده که 
بازار مستقل از سیاســت و جامعه و خودآیین 
و خودبنیاد اســت نیز توجه نمی کنند. نه تفکر 
درهم آمیختگی دولت و بازار مبتنی بر واقعیت 
اســت و نه ایده بازار خودبنیاد چاره کار است. 
بازار و دولت نه درهم تنیده و نه کاملا مستقل 
هستند، بلکه استقلال نسبی از همدیگر دارند؛ 
اما این اســتقلال نسبی به معنای جدایی کامل 
نیســت. آنها در ارتباط با هم تعریف می شوند 
و تحــولات در هــر عرصه بر عرصــه دیگر اثر 
می گــذارد. مثــلا قوانیــن دولتی بر بــازار اثر 
می گــذارد و نوآوری در اقتصــاد و بازار، تغییر 
قوانیــن را ضروری می  کنــد. دولت می تواند با 
قوانین کارآمد و اثربخش، فضا را برای فعالان 
بازار قابل محاســبه و شــفاف کند، نه اینکه با 
دســتورالعمل های متعــدد و متناقض فضای 
بازار را مبهم و تیره کند. مســئله نه در قانون، 
بلکه در قانون نادرســت اســت. بوروکراسی 
مســئله نیست، بلکه بوروکراســی غیرعقلانی 
تباه کننــده اقتصــاد اســت. مســئله دیگر این 
نیســت که دولت در بازار مداخلــه کند یا نه، 
بلکه مســئله در نوع مداخله است. دولت در 
تاب آوری و تأمین نیازهای اساســی در شرایط 
بحرانی موفق بوده اســت. دولتی که می تواند 
خیلی سریع پل  ها و ریل های خط راه آهن را که 
بر اثر جنگ تخریب شــده است، بازسازی کند، 
چرا نمی تواند بر دو مسئله یادشده تمرکز کرده 
تا غول تورم و ایده نادرســت بــازار آزاد را حل 
کند؟ بخشــی از ســامان دهی اقتصاد ایران در 
شرایط عادی در گرو توجه به دو نکته بالا ست. 
اساسا توســعه یعنی ارتباط و تعامل مناسب 

بین دولت، بازار و جامعه مدنی.
۳. در شــرایط تحریم هرچند اقتصاد ایران 
فرو نپاشــید و تاب  آورده اســت، ولــی گرفتار 
تراست هایی شــده  که مشخص نیست چگونه 
می توان از شــر آنها نجات یافــت. دولتمردان 
اعتراف می کنند که برای مبارزه با تحریم ناچار 
شده اند به تراســت ها اعتماد کنند؛ اما آنها بر 
ضد جامعه عمل کرده اند. دولت برای مواجهه 
درســت با تحریم، باید به مردم اعتماد کند نه 
تراســت ها. پس ســه اقدام اصلی پیش روی 
دولت برای ســامان دهی اقتصاد عبارت اند از: 
توقف چاپ پول، مبارزه با تراست ها و در پیش 
گرفتن دیدگاه نظری مناســب برای مواجهه با 
بازار که به آن اشاره مختصری کردم و می توان 

به تفصیل به آن پرداخت.
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بــرگزیـــده�هــامعمای هرمز؛ نگاهی به دهمین عقب نشینی ترامپ از تهدید حمله به زیرساخت های ایرانمیانجی ها به  دنبال آتش بس

توسعه در ایران و اختلال استثناگرایی منفی

رفاه و رضایت شهروندان؛ هدف اصلی سیاست

اگر بــه تاریخ نــگاه کنیــم، تقریبــا اکثریت جوامعــی که امــروز آنها را 
«توســعه یافته» می نامیم، در مقطعــی از تاریخ خود با انبوهی از مســائل و 
چالش های در معرض بحران و یا حتی در آستانه فاجعه روبه رو بوده اند: اروپا 
چه در طول قرون وسطی و چه در قرن نوزدهم و حتی تا قبل از شروع جنگ 
جهانی دوم، با فقر گســترده، بیماری های واگیردار، استثمار کارگران، کودکان 
کار، بی سوادی و جنگ های مکرر مواجه بود. آمریکا تا قرن بیستم با برده داری، 
تبعیض نژادی، فقر شدید، رکود بزرگ و شکاف طبقاتی دست وپنجه نرم کرد. 
ژاپن پــس از جنگ جهانی دوم ویران بود. کره جنوبــی در دهه ۱۹۵۰ فقیر و 
جنگ زده بود و رؤیای رسیدن به وضعیت ایران آن روزها را داشت. چین تا چند 
دهه پیش، یعنی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، با فقر بسیار گسترده 
و فهرســت بلندبالایی از چالش ها و مسائل حل نشده مواجه بود. سنگاپور تا 
قبل از استقلال خویش در سال ۱۹۶۵، یک کشور کوچک در شرق آسیا بود که 
چیزی جز جزیره ای به شــدت گرم، بدون منابع طبیعی، محاصره شــده توسط 
قدرت های منطقه ای و درگیر تنش ها و کشمکش های نژادی و قومی نبود که 
حتی برای تأمین آب شرب مردم خویش به همسایگان وابسته بود. ولی کمتر 
از نیم قرن، ســنگاپور مدرن جزء فهرســت ثروتمندترین کشورهای جهان قرار 
گرفت که درآمد سرانه مردمش از آلمان و ژاپن هم جلوتر زد! به عبارت بهتر، 
امروز اغلب کشورهای توســعه یافته و ثروتمند با فهرستی طولانی از مسائل 

و پرونده های بزرگ از بحران مســکن، ســالمندی، مهاجرت، نابرابری، بدهی 
عمومی و تغییرات اقلیمی گرفته تا تنهایی اجتماعی، بحران اعتماد عمومی، 
قطبی شدن سیاسی و بحران دولت-ملت مواجه  بوده و هستند. اما اینجاست 

که تفاوت کیفیت حکمرانی سرنوشت ملت ها و جوامع را مشخص می کند.
ایــن جمله را در ســطح عامه مردم و حتی نخبگان بارها شــنیده ایم که 
«هیچ جای این مملکت درســت نیســت» یا «مسائل این مملکت هیچ وقت 
حل نمی شــود». این روایت که گویی «هنر حل مســئله» انحصاری غرب یا 
کشــورهای توسعه یافته است و ما محکوم به زیست در تله بحران هستیم و 
اساسا بحران زی خلق شده ایم، خود بخشی از بن بست ذهنی جامعه ایرانی 
در برابر رؤیای ۱۵۰ ســاله توسعه اســت. اما واقعیت این است که «بحران»، 
حالت طبیعی جوامع بشری است و آنچه یک ملت را پیش می برد، نه فقدان 

بحران، بلکه شــیوه مواجهــه، تاب آوری و یادگیری از آن اســت. تاریخ به ما 
می گوید جامعه بدون مســئله و چالش اساســا وجود ندارد. تفاوت جوامع 
در «تعداد معضلات» نیســت، بلکه در توانایــی آنها برای تبدیل موضوعات 
و چالش ها به مســائل شــایان تأمل و قابل  حل، اولویت بندی، حل تدریجی 
و یادگیری از خطاها در این فرایند اســت. برای درک این موضوع، بد نیســت 
از بزرگ ترین بحران های مدرن شــروع کنیم. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در ســال ۱۹۹۱ را در نظر بگیرید. ابرقدرتی که بر نیمی از جهان سایه افکنده 
بود، ناگهان با بحرانی چندوجهی مواجه شــد؛ فروپاشی اقتصادی، قحطی، 
ازدســت دادن هویت ایدئولوژیک، جنگ های داخلی قومی و سقوط امید به 
زندگی. روســیه در دهه ۱۹۹۰ نه تنها یک بحران اقتصــادی، بلکه یک «خلأ 
تمدنی» را تجربه کرد؛ کاهش امید به زندگی مردان به زیر ۶۰ ســال، افزایش 
افسارگســیخته جرم، جنایت و الیگارشی که کشور را به غارت می برد. در آن 
زمان، بسیاری از تحلیلگران غربی از روسیه به عنوان یک «دولت ورشکسته» 
و در آســتانه فروپاشــی دوم یاد می کردند. اما همان روسیه، با همه ایرادات 

ســاختاری اش، امروز علی رغــم درگیری چندســاله در جنگ با 
اوکراین و کشــورهای ناتو، توانسته ثبات اقتصادی قابل قبولی را 
در سطح داخلی ایجاد کند و همچنان بازیگری کلیدی در عرصه 

جهانی باقی بماند.

اســتمرار شــرایط مبهم و پیچیده کنونی و افزایش امکان وقوع تنش های نظامی و آغاز 
دوباره آتش جنگ در منطقه موجب شــده بیش از هر زمان دیگر مشخص شود تا چه حدی 
اقتصاد کشور تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی عمل می کند. این سخن بدان معنا نسیت که 
پیش از وقوع جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اقتصاد ایران شرایط نرمال، منطقی 
و درستی را تجربه می کرد و وقوع جنگ بود که اقتصاد کشور را با چالش روبه رو کرد. بررسی 
شــاخص های اقتصادی کشور در دهه های گذشته نشان می دهد اقتصاد کشور در چند دهه 
گذشــته کمتر مجالی پیدا کرده تا به صورت مســتمر و در دوره ای مثلا پنج یا ۱۰ساله بتواند 

دوره ای از ثبات و بهبود شاخص ها را تجربه کند. این بی ثباتی ها و تجربه ناموفق نیز قاعدتا تحت  تأثیر متغیرهای 
زیادی استمرار پیدا کرده بود. اما در شرایط موجود وقوع جنگ و محاصره دریایی هم  افزون بر متغیرهای پیشین 
نقش مخربی ایفا کرده و به این ترتیب زندگی روزمره شمار قابل توجهی از شهروندان را با مسائل و چالش های 
زیادی روبه رو کرده اســت. افزایش قیمت ارزهای بین المللی هم بیش از گذشته بر شانه اقتصاد کشور سنگینی 
می کند. اثرات این وضعیت بر تولید و صنعت و صنایع کشور و تجارت و گردشگری و مشاغل کوچک هم با تشدید 
رکود و تورم خود را نمایش می دهد و همه این تحولات و چالش ها بر سفره شهروندان ایرانی سایه افکنده و به 
این ترتیب گســترش فقر و مشــکلات اقتصادی خانوار ایرانی را در پی داشته و دارد. این وضعیت نشان می دهد 
تا چه حد اقتصاد سیاســت زده ایرانی در چنبره مشکلات پیچیده ای رها شده و در این شرایط جنگی هم بر ابعاد 
چالش های آن افزوده شــده است. این در حالی است که مسئولین اجرایی کشور در مواضع رسانه ای و عمومی 
خود برای گذر از این شرایط دشوار در حال ارائه توضیحات و گاه تصمیم سازی های مختلفی هستند. هر روز تأکید 
می کنند نباید اجازه داد شــرایط جنگی بیش از این بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی فشار تازه ای ایجاد کند. اما 
در عمل و با اســتمرار وضعیت کنونی مهار این شرایط دشــوار و چالش های اقتصادی کشور چندان کار آسان و 
ساده ای نیست و افزایش قیمت ارز به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان و روند افزایشی نرخ تورم و افزایش گرانی کالاهای 
اساسی نشــان می دهد که مدیریت شرایط اقتصادی کشور نیازمند فراهم آمدن متغیر های دیگر و تجدیدنظرهای 
اساسی دیگری است. بنابراین می توان گفت اقتصاد به شدت تحت متغیرهای سیاسی و شرایط جنگی قرار گرفته 
و این روند همچنان ادامه دارد. از ســوی دیگر باید دقت کرد شــرایط سیاسی و حتی شرایط جنگی هم از ابعاد 

مختلف نمی تواند از وضعیت اقتصادی کشور منفک تلقی شود و چنین اندیشید که اقتصاد 
و شــرایط اقتصادی کشور نمی تواند بر وضعیت سیاسی و حتی نوع رویکرد مسئولین کشور 
در برابر جنگ بی تأثیر باشد. اگر وضعیت اقتصادی کشور با روندی که امروزه قابل مشاهده و 
بررسی است، یعنی افزایش گرانی، تورم، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و افزایش 
فقر ناشــی از این وضعیت و افزوده شــده بر شمار کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند به 
صورت دیگری بر ســپهر سیاسی کشور اثر گذارده و حتی می تواند بر تصمیمات کشور درباره 
جنگ اثرگذار باشــد. هیچ دولتمرد عاقلی نمی تواند در خلأ به تصمیم سازی بپردازد و درباره 
وضعیت اقتصادی کشــور و پیامدهای استمرار این وضعیت نگران نباشــد. به عبارت دیگر، این فقط سیاست و 
وضعیت جنگی کنونی نیســت که بر وضعیت اقتصادی کشــور اثر می گذارد، بلکــه وضعیت اقتصادی هم بر 
سیاســت و اتخاذ تصمیم های سترگ و حساس سیاسی اثرگذار اســت. با ذکر این توضیحات، یادآوری این نکته 
بدیهی هم ضروری است که همان گونه که سیاست و اقتصاد بر یکدیگر اثر می گذارند و سیاست مداران با هوش 
و فراســت باید بتوانند میان این دو رابطه ای معقول، خردمندانه و کارشناسی شده برقرار کنند. این نکته هم باید 
مورد توجه قرار گیرد که رونق اقتصادی یا تصمیم های سیاســی بزرگ یا هر نوع تصمیم گیری در عرصه سیاسی 

در دنیای جدید تابعی از مجموعه ای از متغیرها از جمله متغیرهای حساس و بااهمیتی 
چون رضایت شهروندان و بهبود سطح زندگی و رفاه شهروندان و عمران و آبادانی کشور 
است و ترجیح هر شاخص دیگری بر رفاه و رضایت شهروندان و عمران و آبادانی و ثبات 
کشور تبعات کوتاه مدت و بلندمدت خود را دارد. بر مبنای این رویکرد تحلیلی، سیاست و 
اقتصاد اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند و هر نوع بی توجهی به این رابطه دوسویه می تواند 
کفــه تعادل ثبات جامعه را دســتخوش بحران و تغییر کند و البتــه این دو متغیر، یعنی 
سیاست و اقتصاد هم در یک نقطه، یعنی رضایت عمومی، رفاه شهروندان، کاهش سطح 
فقر و افزایش ســطح برخورداری و عمران و آبادانی کشــور به یکدیگر می رسند. منتهای 
سیاســت ورزی و منتهای توجه به اقتصاد کشور خلاصه می شود در کسب رضایت بیشتر 

شهروندان و رفاه آنان.

برخــی رویدادها اگرچــه در ظاهر بــه ثبت یک 
اثر تاریخــی یا برگزاری یک اجــلاس بین المللی 
محدود می شــوند، در واقع بازتاب دگرگونی های 
عمیق تر در نظام ادراک جهانی از ملت ها هستند. 
حضور ایران در چهل وهشــتمین اجلاس کمیته 
میراث جهانی یونســکو در بوســان کره  جنوبی 
نیــز از همین جنس بــود؛ حضــوری که تجلی 
دیپلماســی تمدنی ایــران در یکــی از مهم ترین 
عرصه های حکمرانی فرهنگی جهان به شــمار 
می رفــت.                جهــان امــروز در حال تجربه 
جابه جایی تدریجی کانون های قدرت اســت. اگر 
در قرن گذشــته، ژئوپلیتیک و موازنه های سخت، 
تعیین کننده مناســبات بین المللی بودند، اکنون 
فرهنگ، هویــت، حافظه تاریخی و قدرت نرم، به 
مؤلفه هایی تعیین کننده در شــکل دهی به نظم 
نوین جهانــی تبدیل شــده اند. در چنین فضایی، 
کشورهایی موفق تر خواهند بود که بتوانند سرمایه 
تمدنی خود را به زبان همکاری، اعتمادســازی و 
گفت وگوی جهانی ترجمه کنند. ایران با پشتوانه 
یکــی از کهن ترین تمدن های پیوســته جهان، از 
معدود کشــورهایی اســت که این ظرفیت را به 
صورت طبیعی در اختیار دارد. ســفر به بوســان 
برای ما تلاشی بود برای آنکه ایران از منظر جایگاه 
واقعی خود در تاریخ تمدن بشــری دیده شــود. 
یونســکو، حافظ حافظه مشترک انسان هاست و 
حضور در آن، به معنای مشارکت در گفت وگوی 
تمدن ها بر محور میراث مشــترک بشریت است. 
از همیــن رو، هر تصمیمی که در این نهاد اتخاذ 
می شــود، حامل پیامی فرهنگی و تمدنی برای 
جامعه جهانی است. ثبت جهانی «قلعه الموت 
و اســتحکامات وابســته» را نیز بایــد در همین 
چارچوب تحلیل کرد. آنچه در بوسان به تصویب 
رسید، به رسمیت شناخته شدن بخشی از حافظه 
تاریخــی ایران و تثبیت ســهم این ســرزمین در 
شــکل گیری تمدن جهانی بود. اینکه این پرونده 
پس از نزدیک به دو دهه تلاش مســتمر علمی، 
پژوهشی و مدیریتی، بدون حتی یک رأی مخالف 
و با اجمــاع کامل اعضای کمیته میراث جهانی 

تصویب شــد، خــود گویــای اعتبار 
علمی پرونده، اصالــت ارزش های 
فرهنگی آن و اعتماد جامعه جهانی 

به روایت تاریخی ایران است.
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